
تیک‌تاک باید فروخته شود
ایالات‌متحده سرانجام لایحه‌ای  مجلس سنای 
را تصویــب کرد کــه بایت دنــس، مالک چینی 
بــه  شــبکه اجتماعــی تیک‌تــاک، را مجبــور 
فــروش این پلتفرم در یک‌ســال آینده می‌کند. 
فــروش  بــه  بایت‌دنــس موفــق  درصورتی‌کــه 
شــبکه اجتماعــی خود نشــود، تیک‌تــاک در 
ایالات‌متحده مســدود خواهد شــد. سناتورها 
ایــن لایحه را بــا 79 رأی موافــق )در مقابل 18 
رأی مخالف( تصویب کردند و اکنون جو بایدن، 
رئیس‌جمهور آمریکا، برای قانونی‌شــدن لایحه 
باید آن را امضاء کند. طبق بیانیه کاخ ســفید، 
پــس از امضای رئیس‌جمهور ایالات‌متحده )که 
امروز انجام خواهد شــد(، بایت دنس یک‌سال 
فرصــت پیدا می‌کند تــا تیک‌تاک را بفروشــد، 
وگرنه با ممنوعیت پلتفرم خود در آمریکا مواجه 
خواهد شــد. این لایحه به شرکت چینی 9 ماه 
فرصــت می‌دهد، همچنیــن رئیس‌جمهور این 
اختیار را دارد که در صــورت نیاز، این مهلت را 

تا سه ماه دیگر تمدید کند.

 انصراف نویسندگان 
انجمن قلم آمریکا

نویســندگان وابســته به انجمن قلــم آمریکا که 
از زمــان شــروع جنگ رژیــم صهیونیســتی و 
حمــاس، بارها این ســازمان را برای کم‌اهمیت 
جلــوه دادن جنایاتی کــه علیه نویســندگان و 
روزنامه‌نگاران انجام داده اســت، محکوم کرده 
بودند؛ درنهایت از حضور در این رویداد انصراف 
دادند تا این رویداد ســالانه لغو شــد. در بیانیه 
نویســندگان آمده اســت که انجمن قلم آمریکا 
به تعهد اعلام‌شــده ســازمان به صلح و برابری 
برای همــه و آزادی و امنیت برای نویســندگان 
در همه‌جا خیانت کرده اســت. مراســم اهدای 
جوایز قرار بود در ۲۹ آوریل در تاون هال شــهر 
نیویورک برگزار شود، اما اکنون لغو شده است. 
این جمــع از نویســندگان با امضــای نامه‌ای، 
 خواســتار اســتعفای فــوری مدیرعامــل ایــن 
سازمان، مدیر آن و تمام اعضای کمیته اجرایی 
آن شــدند و بــر »تضــاد فاحش« بیــن موضع 
انجمن قلم آمریکا و ســایر مراکز قلم در سراسر 

جهان تاکید کردند.

بررسی دوباره رفع فیلتر گوگل‌پلی
عیســی زارع‌پــور، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطلاعــات در حاشــیه جلســه هیئت‌دولت در 
واکنش به رفــع فیلتر گوگل‌پلــی اعلام کرد که 
رفع فیلتر از این پلتفرم برای ســومین‌بار، هفته 
آینده در کارگروه فیلترینگ بررسی خواهد شد. 
او عنــوان کرد: »کارگروه ۱۲+۱ عضو دارد؛  ۱۲ 
عضو که صاحب رأی هستند و مرکز ملی فضای 
مجازی کــه ســیزدهمین عضو اســت.  وزارت 
ارتباطات هم یکی از این ۱۳ عضو است و دولت 
کلًا 6 رأی دارد. عمــاً اکثریــت بــا نمایندگان 
دولــت نیســت و باید جمعــی تصمیــم گرفته 
شــود.« وزیر ارتباطــات در واکنش به رفع فیلتر 
سایر شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مرجع 
کارگروه فیلترینگ است و وزارت ارتباطات یک 

رأی از ۱۳ رأی را دارد.
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هجــوم بی‏امان هیجان‏هــا. طوفانی در مغز که ســر آرام‌شــدن، 
نــدارد. همهمــه‏ای در درون و بی‏تابــی آزاردهنــده‏ای در بیرون و 
چند روز بعد... شــبح افسردگی، ســیاهی و تاریکی غمی آکنده 
از یــأس. بدنی که از هر توانی خالی اســت و ذهنی که توان هیچ 
تمرکــزی نــدارد. اختلال روانــی دوقطبی یا بای‏پــولار. دوقطبی 
یعنی نوســانی بین دو وضعیت روانی کاملًا متضاد: از افسردگی 
تا حالت شــیدایی و سرخوشی. شخص مبتلا بین غم و شادی در 
چرخش‏ها و تغییرهایی دردناک به‌سر می‏برد. این تضاد می‏تواند 
تجربه وحشتناکی باشد. انگار آدمی تکلیفش با خودش و اختلالی 
که مبتلا به آن شــده، مشخص نیست. درواقع این تعارض عمیق 
دو قطب اســت که باعث می‏شود، آدمی به خوف عمیقی بیفتد: 
چه بلایی دارد ســرم می‏آید؟ برخلاف افسردگی که ابهام کمتری 
دارد و تجربه‏‏ی به‌نسبت آشناتری است، وضعیت مانیا یا شیدایی 
به‌ســختی به توصیف و تشــریح خودش راه می‏دهد. آن وضعیت 
عجیــب که گاه تا آســتانه جنــون و روان‏گســیختگی هم نزدیک 
می‏شود، انگار شبیه هیچ تجربه مشابهی نیست. هجوم وحشیانه 
انرژی و قوای روانی به شــعله‏هایی شــبیه‏اند که با شدت در حال 
گداختن‏اند و خبر از فروکشــی شــدید در چنــد روز یا حتی چند 
ساعت آینده می‏دهند. گویی این اختلال انسانی را تا بالای ابرها 
بالا می‏کشد و از همان ارتفاع به زمینی سخت و سفت رها می‏کند!

استیون جانسونِ موسیقیدان، این‏ها همه را تجربه کرده است. 
او که مدت‏های طولانی با این اختلال دست به گریبان بوده و برای 
درمان خودش مراحل مختلفــی از روان‏درمانی و دارودرمانی را از 
ســرگذرانده، در تلاش برای فهم‏پذیری اوضاع خودش )چه بلایی 
دارد به ســرم می‏آید(، در جهان موسیقیایی آهنگساز بزرگ دوران 
تاریک استالین، دیمیتری شوستاکوویچ غرق می‏شود، بازتابی از 
عذاب مبتلا بودن به این اختلال را در موســیقی شــگفت‏انگیز او 
می‏یابد، پا در زمین امن آهنگساز بزرگ روسی می‏گذارد و تسکین 
می‏یابد. شوســتاکوویچ با زبان رسای آثارش، انگار در پی توصیف 
این وضعیت است. شوریدگی سمفونی‏هایش به تعبیر جانسون، 

تشــریح عمیق همان وضعیت سختی است که در قطب شیدایی 
و سرخوشی، از هرگونه توضیحی تن می‏زند و سکون و سکوتی که 
گاه در میان سمفونی‏ها و اغلب در هذیان تب‏آلود کوارتت‏هایش، 

توصیف عمیقی از غم و اندوه است.  
»نمی‏توان گفت«، یکی از کلیشــه‏های غالب در تلاش‏هایی 
اســت که برای توصیف موســیقی از راه زبان می‏شود. این تجربه 
عمیق را نمی‏شود توضیح داد. استیون جانسون هم به این ناتوانی 
اذعان دارد. بااین‌همه او تن به چنین چالشی می‏دهد. موسیقی 
شوســتاکوویچ را بــه بطــن عمیق‏تریــن و دردناک‏ترین لحظات 
زندگی‏اش می‏برد و تلاش می‏کند نشــان دهــد که چگونه در آثار 
تاریک و دردناک شوســتاکوویچ، تسلایی یافته است. جانسون در 
توصیفی صادقانه از سرگذشت زندگی‏اش، از بزرگ‌شدن در خانه‏ای 
با مادری مبتلا به اختلال شخصیت مرزی )با آن نوسان‏های سریع 
و هولنــاک بین چندین هیجــان شــدید و آن پیش‏بینی‏ناپذیری 
و بی‏ثباتــی آزاردهنــده( و پــدری معتاد بــه کار کــه از او یک‌چیز 
می‏خواســت: »ناراحتش نکــن«، نورهایی را نمایــان می‏کند که 
سمفونی‏ها و کوارتت‏های شوســتاکوویچ بر تاریکی وضعیت‌اش 
تابانده‏اند. تاثیر موسیقی در زندگی را بهتر از این نمی‏شود توصیف 
کرد. موسیقی و خاصه موسیقی کلاسیک با قدرت اعجازآمیزش 
راه بــه عمیق‏ترین تأثرات، حالات و وضعیت‏های بشــری می‏برد. 
گویی در آن ظلمات درد و رنج، صدایی زیر گوش آدمی تکرار کند: 

من اینجایم، می‏دانم چه حالی داری، تنها نیستی. 
جانســون با جهان موسیقیایی و البته زندگی و زمانه‏ی هولناک 
شوســتاکوویچ، خاصــه بــا ســمفونی‏های چهــار و هشــت و نٌه و 
کوارتت‏های هشــت و پانزده‏اش، به تجربه‏ای می‏رسد که جایی در 

مرورنویس
سعید صدقی 

... و من شوستاکوویچ را داشتم!
مروری بر چگونه شوستاکوویچ نظر مرا تغییر داد

دو ماهی فولادینِ تشنه به خون 

بچه‏های کویِ سعدی

عروسی خون
نویسنده: فدریکو گارسیا لورکا
مترجم: مزدک صدر
انتشارات: نی
قیمت: ۱۱۰ هزار تومان

کلیات سعدی اهوازی
نویسنده: مهدی ربی
انتشارات: مرکز
قیمت: 159 هزار تومان

چگونه شوستاکوویچ 
نظر مرا تغییر داد

نویسنده: استیون جانسون
مترجم: امید دادگری
انتشارات: گیلگمش

قیمت: 160هزار تومان
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را می‏ســازد که نخستین‏بار در ســال ۱۳۸۰ با ترجمه احمد شاملو توسط نشر چشــمه به بازار آمد. این 
نمایشنامه‏ی بسیار خوانده‏شده و اجراشده در ایران، ۲۳ سال پس از انتشار ترجمه شاملو، این‏بار با ترجمه 

گهگاه در گوشه‏ای، خانه‏ای مانند دندان، سبز می‏شود. سه داستان این کتاب، هرکدام به نوعی تجربه 
زیست نویسنده در اهواز است که نزدیکی انسان‏ها به یکدیگر، همسایه‏ها، آب و هوا و نوع زندگی در آن 

مزدک صدر توسط انتشارات نی منتشر شده است؛ مترجمی که 
در مقدمه‏ی نوشته‏شده بر »عروسی خون« دلیل ترجمه دوباره 
این اثر را تفاوت‏هایی خوانده که معتقد است میان ترجمه‏های 
فارســی این نمایشنامه و متن اســپانیایی آن یافته است که به 
عقیده او، می‏تواند ناشی از ترجمه‏های پیشین از زبان انگلیسی 
و فرانســوی، همچنین کمبود منابع برای شــناخت نمادهای 

موجود در متون لورکا باشد. 
»عروســی خون« براســاس ترجمــه احمد شــاملو در ۷ پرده و 
براساس ترجمه مزدک صدر در ۳ پرده و ۷ صحنه )تقسیم‏بندی 
پــرده و صحنه در این دو ترجمه متفاوت اســت( و با حضور ۱۴ 
شــخصیت ازجمله مادر و داماد، عروس و پدر عروس، لئوناردو 
)معشــوق عروس( و مادر و زن‏اش و... نوشته شده است. اثری 
کــه می‏توان کهن‏الگــوی پیرنگ آن را عشــق ممنوعه و انتقام 
دانست. عشــقی ممنوعه میان زنی که در شب عروسی‏اش با 
معشوق سابق می‏گریزد و انتقامی که در پی این تصمیم، جنازه 
دو مرد را بر دستان زنان می‏گذارد. زنی که ترک مجلس عروسی 
و پناه‌بردن به معشــوق را این‏طور برای مادر داماد که پیش‌ازاین 
شــوهر و پسر دیگرش نیز به دســت خانواده‏ی معشوق کشته 
شده‏اند، شرح می‏دهد: »پسر تو سرنوشت من بود و من گولش 
نزدم اما بازوهای اون یکی عین خیزابی که از ته دریا بلند شــده 

باشه منو کشید و با خودش برد....«. 
»عروســی خون«، نمایشــنامه‏ای منثور و درعین‌حال منظوم 

شــهر را روایت می‏کند. راوی در هر سه داستان، پسر نوجوانی 
است که جنون و شرارت را در هر سه داستان به خواننده منتقل 
می‏کنــد. جنونی که در میانه داســتان به اوج خود می‏رســد 
و در انتهــا با شــیبی ملایم به حالــت عادی باز می‏گــردد. در 
داســتان اول، روایت حول محورِ چهار پسر نوجوان می‏چرخد 
کــه یکی راوی اســت و دیگران فارس، بهنــام و عادل چینکو. 
پسر بچه‏هایی که همه در کوی سعدی ساکن هستند و نوعی 
همبســتگیِ وصف‏ناشدنی‏ای با هم دارند که در تمام طول روز 
در کوچه‏های کوی ســعدی، با هم وقت می‏گذرانند. آن‏ها در 
هــر وقتِ روز در کوچه‏ها دیده می‏شــوند و مردم محله به آن‏ها 
کوچه‏گرد می‏گویند. شــخصیت‏های کوی ســعدی به‏خوبی 
پرداخته می‏شوند و هرکدام درست در نقطه بزنگاه، تاثیر خود 
را بر داستان می‏گذارند. سرهنگ، یکی از همان شخصیت‏های 
کلیدی اســت که در آغــاز داســتان اول، راوی از دید کودکانه 
خــود، او را وصــف می‏کند و درنهایت در پایان داســتان نیز، با 
رخدادی برای ســرهنگ به اتمام می‏رسد.  تقابلی که به‏خوبی 
در داستان به آن پرداخته می‏شود، تفاوت کودکان بومی اهواز 
اســت با کودکانی که به‏واسطه شغل پدرشــان در دانشگاه، در 
کوی اســتادان ساکن شده‏اند. نوعی قیاس که از رنگ پوست 
شروع می‏شود و به مهارت در فوتبال، لباس‏ها، کفش ورزشی 

»پســرتو می‏خواســتم، نمی‏خواســتم فریبش بدم، اما 
بازوهای اون یکی مثل موج دریا منو می‏کشید و با خودش 
می‏برد«؛ این بخشی از دیالوگ‏ »عروس« خطاب به »مادر« 
است. مادری که پسرش در آستانه‏ی دامادی در نزاع با »آن 
یکی«؛ معشوق عروس، کشته شده است و حال جنازه‏ی 
دو مرد؛ یکی داماد و دیگری معشــوق،‏ بر دســتان زنانی 
مانده است که می‏نالند و چنین مویه می‏کنند: »تشنه به 
خون، دو ماهی فولادین، بی‏رودخانه، بی‏فلس، خاموش 
از نیام‏هــا بیرون همی خزنــد، تا دو مرد عاشــق، فرمان 

سرنوشت به پایان همی برند....«  
»عروســی خون«، نوشته فدریکو گارســیا لورکا، شاعر و 
نمایشنامه‏نویس زاده اسپانیا )۱۹۳۶- ۱۸۹۸( در کنار دو 
نمایشنامه دیگر او »یرما« و »خانه برناردا آلبا«، سه‏گانه‏ای 

»این‏که یک قــاب از زندگی‏مان چگونــه می‏تواند پس از 
سال‏ها همراه ما بماند و ما را در مقابل خودش متوقف کند، 
می‏تواند دلایل متعددی داشــته باشــد. دلایلی که گاهی با 
خیره‏شــدن به آن قاب شاید اندکی آشــکار شوند، شاید هم 
نه!... تابستان سال اولی که ساکن کوی سعدی شده بودیم 
همان تابستانی بود که در آن روبرتو باجیو داشت یک‏تنه ایتالیا 
را در آمریکا قهرمان جهان می‏کرد. تابستانی که برای ما داغ‏تر 

از همیشه بود. برای من، فارِس، بهنام و عادل چینکو.«
در جنوبی‏ترین نقطه اهواز، شــهرک تازه‏سازی‏ است به نام 
»ســعدی« که به‏قول نویســنده، مانند فک نوزادی تازه است، 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

خبرنگار فرهنگ
سبا دادخواه 
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